
فصل یازدھم

در خیبر

دلیل موجھى وجود نداشتھ است تا یھود حجاز را (كھ عرب و از نژاد عرب بودند) وادار بھ دشمنى با پیامبر (ص) ،دین و پیروانش كند.در آغاز طلوع فجر دولت اسلامى در آغاز ھجرت
پیامبر (ص) مىبینیم كھ رسول اكرم عھدنامھاى مىنویسد كھ روابط قبایل مقیم مدینھ و اطراف مدینھ را در آن تنظیم مىكند و بھ قبایل یھود ھم حقوقى ھمانند حقوق مسلمانان اعطا مىكند.در

:آن عھدنامھ آمده است

یھودیان و پیروان ما داراى حق ھمیارى و برابرى ھستند،ستمى بر آنھا روا نیست و نباید مورد رفتار خصمانھ واقع شوند...و یھود بنى عوف با گروندگان بھ اسلام یك امتند ھمھ یھود،»
بردگانشان و خودشان،پیرو دین خود ھستند،و مسلمانان نیز پیرو دین خود.مگر كسى كھ مرتكب ظلمى و یا گناھى شود كھ او جز خود را ھلاك نساختھ است.یھود بنى حارث،یھود بنى

ساعده،یھود بنى جشم،یھود بنى الاوس،یھود بنى ثعلبھ،جفنھ و بنى الشطیھ نیز درست ھمان حقوق یھود بنى عوف را دارند...یھود ھزینھ خود را عھدھدار است و مسلمانان نیز مخارج خود
1 (را بر عھده دارند.و میان ایشان در برابر كسى كھ با پیروان این نوشتھ بجنگد ھمیارى خواھد بود،و میان آنان دوستى و صمیمیت و نیكى بھ یكدیگر حاكم است نھ تجاوز و گناه...» )

این عھدنامھ بحق از بھترین نوع خود در تاریخ آزادى ادیان است و تنھا اعلامیھاىاست در اعلان حقوق بشر كھ انسانیت در طول چندین قرن كھ بر او گذشتھ نظیر آن را ندیده است. تصور
.نمىكنم،یھود در طول تاریخ خود،در سایھ ھر گونھ حكومتى كھ زندگى مىكردند،-جز در قرن حاضر!-بھ چنان پیمانى دستیافتھ باشند

براستى كھ انتظار مىرفت،از این بزرگوارى پیامبر نھایت قدردانى بكنند و زیر پرچم محمد (ص) در آیند و با شخصیت والاى او صمیمانھ رفتار كنند.بویژه در مورد دینى كھ آیین یھود بدان
بشارت مىدھد،و رسالتحضرت موسى را محترم شمرده است و بھ عنوان پیامى آسمانى مقدس و معتبر مىداند و چیزى از مقام آن نمىكاھد،بلكھ نھایت تایید را كرده و بزرگترین متمم و مكمل

.آن است

و آنان را بھ نزدیكى ظھور آن حضرت تھدید مىكردند و) 2 (ھمین یھودیان بودند كھ در ابتدا با ھمسایھھاى بتپرستخود از پیامبر مورد انتظار سخن مىگفتند كھ تورات بدان بشارت داده است
خود را آماده مىكردند تا از پیروان او باشند.و لیكن موقعى كھ پیامبر موعود ظاھر شد،و آنچھ را كھ مىخواستند خداوند در آن پیامبر نشان داد،ھمھ چیز را نسبتبھ او فراموش كردند و در

.مقابل بزرگوارى و عدالت او بھ دشمنى برخاستند و ھر نوع پیمانى را كھ با او بستھ بودند شكستند

بھ نظر مىرسد كھ آنان از آن حضرت توقع داشتند،او نیز ھمانند ایشان نسبتبھ حضرت مسیح و پیروانش موضع خصمانھاى داشتھ باشد،ولى چون دیدند كھ قرآن فضیلت و صداقت مسیح و
پاكدامنى مادرش را اعلان مىكند،با آن حضرت سر ناسازگارى گذاشتند.و شاید ھم آنان از اسلام بھ لحاظ دیگرى ناراضى بودند،چھ اسلام ربا را حرام دانستھ و سودجویى مالى و سیطره

رباخواران را بر بازار اسلام جلوگیرىكرده است.و در این نكتھاى است كھ آنھا را مىترساند و ناراحت مىكند.چھ آنان پیوستھ ربا را چندین برابر مىخورند.شاید آنان سیستم آزادى فردى،در
زندگى شبھ جزیره را چراگاه سرسبزى براى خود مىدیدند،كھ مىتوانستند تعصبات قبایل را تحریك كنند و گروھى را بر ضد گروه دیگر بشورانند;در صورتى كھ وجود دولتى نیرومند با نظام

.معین میان آنھا و چنین امكاناتى فاصلھ ایجاد مىكرد

بھ ھر حال،یھود شبھ جزیره تصمیم گرفت كھ با تمام قواى خود بھ لشكر بتپرستان بپیوندد تا این كھ توده عرب،غرق در طوفان جھالت،فقر،ناامیدى و بىقانونى خود بماند،ھمچنان كھ
قوى،ضعیف را بخورد و ھیچ فردى از ساكنان آن سرزمین بر مال،جان و ناموسش امنیت نداشتھ باشد.براستى كھ یھودیان و ھم بتپرستان نمىخواستند جامعھ براى حق طبیعى خود نسبتبھ
اقامھ دولتى قیام كند كھ تودھھاى پراكنده را متحد سازد و عدالت را در میان تودھھا برقرار كند و آن جامعھ و ملل دیگر را متوجھ آفریدگار جھان سازد،آفریدگارى كھ بىشریك است و كسى

جز او سزاوار پرستش نیست.اگر بگوییم كھ خطر یھود شبھ جزیره براى دولت اسلامى كمتر از خطر قبایل بتپرستبا ھمھ فزونى جمعیتبتپرستان نبوده است،سخنى درست گفتھایم.خواننده بھ
یاد دارد كھ دعوت كنندگان بھ جنگ از یھود بودند كھ نزد بتپرستان مكھ و غطفان براى جنگ مدینھ رفتند و در سال پنجم ھجرى بزرگترین نیروى كارآمد تا آن وقت را فراھم كردند و
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رودرروى مسلمانان قرار دادند و جنگ احزاب را بھ وجود آوردند.و ھنگامى كھ یھود بنى قریظھ در آن جنگ دیدند خطر بتپرستان قوت گرفتھ است و دایره حضورش در پیرامون اسلام
مستحكم شده است فرصت آینده را غنیمتشمردند و پیمان خود را با پیامبر شكستند و بھ دشمنان او پیوستند و در دشوارترین شرایطى كھ پیامبر (ص) با آنھا روبرو بود،با نفرات و ابزار بھ

.دشمن پیوستند تا ریشھ خطر را از بیخ بركنند و نابود سازند

البتھ پیامبر (ص) -پس از پراكنده شدن احزاب و از بین رفتن خطر آنھا-بنى قریظھ را مجازاتى سخت كرد و آنان را وادار بھ پرداخت غرامت جانى و مالى كار زشتشانكرد.و لیكن جمعیت
عمده یھود كھ در خیبر و چندین دژ آن-كھ از مدینھ حدود ھشتاد میل فاصلھ داشت-مقیم بودند بھ صورت خطر نمایانى براى دولت اسلامى باقى مانده بودند.اینك وقت مناسبى براى آھنگ

.درھم شكستن شوكت مردم خیبر فرا رسیده بود.چرا كھ پیامبر (ص) از شر بتپرستان مكھ بعد از بستن یك پیمان صلح ده سالھ ایمنى یافتھ است

پیامبر از حدیبیھ (آن جایى كھ پیمان صلحى موقت را منعقد كرد) بازگشت،در حدود پانزده روز در مدینھ ماند سپس بھ جانب قلعھھاى خیبر رھسپار شد در حالى كھ ھزار و ششصد نفر
.نیروى منظم آن حضرت را ھمراھى مىكردند،آنان ھمان افرادى بودند كھ روز حدیبیھ با وى ھمراه بودند،پیامبر پس از سھ روز راه،شب ھنگام در اطراف دژھاى خیبر فرود آمد

ساكنان قلعھھا بنا بھ عادت خود بامدادان بھ قصد رفتن بھ مزارع خود بیرون شدند ولى وقتى لشكر اسلام را دیدند سخت ترسیدند و گفتند:«محمد با لشكر!»،سپس بھ دژھاى خویش
.بازگشتند

جنگ خیبر جنگ مذھبى نبود

لازم بھ تذكر است كھ این جنگ یك جنگ مذھبى نبود بھ این معنا كھ ھدف مجبور كردن اھل خیبر بھ پذیرش دین اسلام باشد،چھ این كھ پیامبر ھیچ فردى از اھل كتاب را مجبور بھ تغییر آیین
خود نكرد.و دیدیم كھ عھدنامھاى را كھ پیامبر در سال اول ھجرى نوشت متضمن آزادى دینى یھود و حقوق مدنى آنھا بود،مشروط بر این كھ آنان بھ مضمون آن پیمان عادلانھ پایبند

مىماندند،و لیكن یھودیان ملتزم بھ ھیچ شرطى از شرایط آن نشدند و براى دولت اسلامى و ھم براى آزادى دینى و اجتماعى مسلمانان بھ صورت خطرى بزرگ در آمدند.پس بر پیامبر لازم
.شد كھ آنھا را جاى خودشان بنشاند

عناصر دفاع اسلامى

:خواننده گرامى بھ یاد دارد كھ عناصر عمده دفاع اسلامى در سھ جنگى كھ قبلاذكر شد سھ عنصر بود

.رھبرى والاى پیامبر (ص) با ھمھ پایدارى بىنظیر او كھ فرمانش در عمق دلھا نفوذ مىكرد و شخصیتى كھ قداست فرمانبریش بر ھر سربازى واجب بود (1)

. (دلاورى خاندان پیامبر (ص (2)

.وجود صدھا تن از مؤمنان با اخلاصى كھ تعدادشان بھ طور فراگیر زیاد بود (3)

.خواننده توجھ دارد كھ پیامبر از اعضاى خاندانش،عبیدة بن حارث را در جنگ بدر،و بعد عمویش حمزه را در جنگ احد از دست داد

.نقل شده است كھ پیامبر روز خندق از خدا خواست كھ-پس از این كھ عبیده را روز بدر و حمزه را روز احد گرفتھ است-على را براى او نگھدارد

البتھ على در ھر سھ جنگ بالا شركت داشت و در آنھا بھ تمام فنونى كھ تاریخ از آنھا سخن مىگوید آزموده شد.وى در تمام آن جنگھاى سرنوشتساز نخستین حملھور و ثابتقدمترین مجاھد
بود.پس او ھم اول جنگ بود،ھم میانھ و ھم پایان،و نخستین حملھھایش در ھر جنگى تاثیرى آشكار بر روند جنگ داشت،و پایدارى و شتافتنش بھ جانب شعلھھاى جنگ اثرى ملموس در
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.سرعت پایان گرفتن و خاموش شدن لھیب پیكار مىگذاشت

و لیكن على نتوانست نخستین حملھور در جنگ خیبر باشد،چرا كھ او در آغاز غایب بود.البتھ غیبت على بھ دلیل بیمارى بود.ولى اثر این غیبتبر روند جنگ آشكار بود.پیامبر (ص) براى
اھل خیبر محاصرھاى فراھم كرده بود و این محاصره بدون ھر گونھ نتیجھاى طولانى شد. تیراندازیھا و حملھھاى ھر روزه در میان دو گروه براى مسلمانان ھیچگونھ امتیازى در بر

.نداشت.آذوقھ مسلمانان رو بھ كاھش بود بحدى كھ نزدیك بود تمام شود.مسلمانان ناچار بھ خوردن گوشتخران اھلى شدند

در آخر پیامبر پرچم را بھ ابى بكر داد و او لشكر را بھ جانب قلعھ ناعم رھبرى كرد.یھودیان بھ طرف او بیرون شدند و جنگ بین آنان در گرفت و مسلمانان پیروز نشدند بلكھ كفھ یھودیان
مىچربید.در روز دوم فرماندھى لشكر را بھ عمر سپرد او نیز بھرھبیشترى از ابو بكر نداشت پیامبر خود را در مقابل مشكلى بزرگ دید:محاصره طولانى شد كمكھاى غذایى بھ سختى مىرسد

.و پیروزى ھم نصیب لشكر اسلام نشده است

آیا پیامبر بدون نتیجھ محاصره را ادامھ دھد؟یا محاصره را از دژھاى خیبر بردارد و بھ مدینھ برگردد كھ خود نوعى ضعف و ترس است؟

صاحب نقش اصلى

اگر خواننده در اثبات اثر پیكار على در جنگھاى قبلى تردید داشت،حال در جنگ خیبر آنچھ اتفاق افتاده است او را در مقابل حقیقتى قابل لمس قرار مىدھد كھ ھیچ نیازى بھ تفسیر و توجیھ
.ندارد

براستى پیامبر (ص) از این كھ دو بار پیاپى در دو روز پرچمش بازگشت ناراحتشد،پس تصمیم گرفت مشكل را بھ طور بنیادى حل كند،بھتر است از دو دانشمند یعنى بخارى و مسلم بخواھید
:تا از ماجرا در دو صحیح خود سخن بگویند.ھر دو روایت كردھاند كھ سھل بن سعد (صحابى بزرگوار) گفتھ است

(شھادت پیامبر (ص) درباره على (ع

رسول خدا (ص) در روز خیبر فرمود:این پرچم را بھ مردى خواھم داد كھ خداوند و پیامبرش را دوست مىدارد و خدا و پیامبر او را دوست مىدارند،و خداوند این دژ را بھ دست او»
مىگشاید.پس مردم آن شب را در این زمینھ با ھم صحبت مىكردند و از ھم مىپرسیدند پیامبر (ص) پرچم را بھ چھ كسى خواھد داد؟و چون صبح شد مردم گرد پیامبر جمع شدند و ھر كدام
امیدوار بودند كھ پرچم بھ او داده شود،پیامبر فرمود:على بن ابى طالب كجاست؟ گفتند یا رسول الله او از درد چشم رنج مىبرد.فرمود:كسى را بفرستید بیاید.پس على را آوردند،پیامبر آب

.دھان بھ چشمانش مالید و دعا كرد و او شفا یافتبھ طورى كھ گویى اصلا دردى نداشتھ است

پس پرچم را بھ على داد،و على عرض كرد یا رسول الله،آیا با آنھا بجنگم تا مثلما مسلمان شوند،پیامبر فرمود:پیش از جنگیدن پیكى نزد آنان بفرست و بعد آنھا را بھ اسلام دعوت كن و آنان
3 (را از حق خداوند بر ایشان آگاه ساز.بھ خدا سوگند ھر گاه خداوند فردى را بھ وسیلھ تو ھدایت كند بھتر است از شتران سرخمویى كھ مال تو باشند و تو آنھا را در راه خدا انفاق كنى» ) .

على پرچم بھ دست لشكر را رھبرى مىكند.بر خلاف اصول و مقرراتى كھ بایستى در جنگھا مراعات شود،او پیشاپیش لشكر مىرود.سلمة بن اكوع مىگوید:«بھ خدا سوگند او با پرچم بیرون
شد در حالى كھ نفس مىزد و بسرعت گام برمىداشت.و من در پى او حركت مىكردم تا اینكھ پرچمش را در زیر آن دژ در تلى از سنگھا فرو برد،یھودیى از بالاى آن دژ اطلاع یافت، گفت تو
4 (كیستى؟گفت منم على بن ابى طالب،یھودى گفت:شما برترید اما بھ عنوان وحى بھ موسى نازل نشده است!سلمھ مىگوید على برنگشت تا این كھ خداوند بھ دست وى آن دژ را فتح كرد» ) .

سلمھ مىگوید:مرحب یھودى در حالى كھ رجز مىخواند و مبارز مىطلبید بھ جانب على آمد پس،على ضربتى بر او وارد كرد كھ سر او را شكافت و او را از پا در آورد و باعث فتح قلعھ شد
از ابى رافع خادم رسول الله نقل شده است كھ او گفت) 5( :
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بھ ھمراه على بن ابى طالب-موقعى كھ رسول خدا او را با پرچم خود گسیل داشت-بیرون رفتیم وقتى كھ بھ نزدیك قلعھ رسید،اھل آن قلعھ بیرون شتافتند،على با آنان بھ جنگ پرداخت،مردى
از یھود ضربتى بر او حوالھ كرد سپر على از دستش افتاد و او دستبھ درى كھ نزدیك دژ بود برد و آن را بھ جاى سپر خود بھ كار برد،آن در در دست وى بود تا جنگ پایان گرفت.ھفت نفر

6 (كھ من ھم ھشتمین آنھا بودم سعى كردیم كھ آن در را از این رو بھ آن رو كنیم نتوانستیم» ) .

براستى یورش على بر یھودیان قلعھ بیش از ھر چیز بھ تندبادى شبیھ بود،یھودیان پس از آن جنگ داغ،بھ دنبال كشتھ شدن پھلوان یھود،یعنى مرحب،طولى نكشید كھ بھ قلعھ خود پناه
.بردند و درب ضخیم آن را بستند

طبیعى بود كھ یھودیان با ورود بھ قلعھ و بستن دربھاى آن،چارھاى براى دفاع از خود بیندیشند چرا كھ ایشان در جنگ رو در رو شكستخوردند،و لیكن آن كار ھم چارھساز آنان نشد،چھ آن
كھ على و لشكریانش موفق بھ ورود بھ قلعھ آنان شدند و آن را فتح كردند.على چگونھ موفق بھ گشودن آن درب عظیم شد؟آیا او تنھا از دیوار بالا رفت و یا لشكریانش بھ ھمراه او از دیوار
بھ داخل قلعھ وارد شدند و آن درب را از داخل باز كردند؟این امكان دارد ولى مورخان و محدثان،تا آن جا كھ من اطلاع دارم،متذكر نشدھاند كھ كسى از مسلمانان در آن جنگ با بالا رفتن از
ھدیوار وارد دژ شده باشد.یا این كھ على با قدرتى غیر عادى توانستھ است در قلعھ را از جاى بر كند چنان كھ بعضى از روایات براى ما بازگو مىكنند؟آن نیز بھ طور جدى امكان پذیر است.چ

در ھمان روز معجزه شفاى چشمان على (ع) با آب دھان مبارك پیامبر تحقق یافت،و شاید كندن آن درب معجزه دیگرى بوده است كھ در آن روز بھ وقوع پیوستھ است.و اى بسا این درب
.ھمان باشد كھ بھ گفتھ ابو رافع ھنگامى كھ سپر على (ع) از دست افتاد،آن را سپر قرار داد

ھنگامى كھ على وارد قلعھ یھودیان شد توان دفاعى آنان تمام شده بود.دیگر ممكن نبود پس از شكست نخستین،در جنگ رو در روى دومى،طرفى ببندند.البتھ آن دژ بھ دست مسلمانان فتح
!شد،در حالى كھ ھنوز آخر لشكر بھ اولش نپیوستھ بود

.پس از آن قلعھ،دیگر قلعھھاى خیبر بھ دنبال آن و پس از سقوط دژ ناعم سقوط كردند بھ طورى كھ نزدیك بود تمام منطقھ خیبر از آن دولت اسلامى شود

:براى خواننده آسان است كھ از رویدادھاى این جنگ بھ نتایج زیر برسد

براستى كھ جنگ خیبر براى مسلمانان جنگ سرنوشتبود،پیش از این جنگ در دو جنگ گذشتھ مسلمانان وضع خوبى نداشتند.مسلمانان در جنگ احد بھھزیمت رفتند و جز اندكى ھمھ (1)
آنھا از صحنھ پیكار فرار كردند.در جنگ احزاب مدافع بودند.ترس دل ھمھ را پر كرده بود (بجز كسانى كھ خداوند ترس را از آنان برداشتھ بود) آن ھنگام كھ دشمن از بالاى سر و پایین

.پایشان آمد و جانھایشان بھ لب رسیده بود و جنگ در شرایطى پایان گرفت كھ مسلمانان جرات روبرو شدن با آنان و یا عبور از خندقھایشان بھ سوى آنھا را نداشتند

در این سومین جنگ مسلمانان با دشمنى روبرو شدند كھ از نظر شمار از آنان كمتر بود،و اگر نتوانستند بر دشمن پیروز شوند بھ این سبب بود كھ قبایل فراوان عرب،ھنوز بر آیین بتپرستى
خود باقى بودند،و بزودى جرات یافتند،پى در پى بھ مسلمانان یورش برند.مردم خیبر بھ فكر حملھھاى آینده مىافتادند،و براى ھر نیروى دیگرى كھ قصد تھاجم بھ مسلمانان مىكرد،پشتیبانى

نیرومند مىشدند.اگر مسلمانان از درھم شكستن شوكت مردم خیبر عاجز مىشدند اعتماد بھ نفس را از دست مىدادند،و آن پیروزى بر جمعیت زیاد دشمن در شبھ جزیره را در فاصلھ بسیار
دور از خود مىدیدند.اگر مسلمانان پیروز مىشدند،دژھاى دشمنان را مىگشودند،كار بر عكس مىشد چرا كھ آن پیروزى موجب بالا رفتن روحیھ ایشان مىشده،و آنان را از خطر ناگھانى آینده

.آسوده خاطر مىكرد و دیگر قبیلھھاى عرب را از تھاجم آنان مىترساند

براستى كھ پیامبر از روال جنگ خوشحال نبود،چھ آن كھ محاصره طول كشیده بود و كمكھاى مواد غذایى كمیاب شده بود.دلیل این مطلب این كھ اینان در این جنگ گوشتھاى خران (2)
اھلى را خوردند.اگر مدت بیشترى طول كشیده بود و امكان پیروزى بر دشمن نمىیافتند،مسلمانان در آیندھاى نزدیك ناچار بھ عقبنشینى و رفع حصر مىشدند.بھ ھمین جھت مسلمانان در دو

روز پیاپى با فرماندھى ابو بكر،و بعد عمر،بھ دژھاى خیبر ھجوم بردند. چون مسلمانان از فتح ھر كدام از آن دژھا در دو تھاجم ناتوان ماندند،و پیامبر (ص) دید كھ مسلمانان در مقابل
.مشكل بزرگى قرار گرفتھاند،در صدد راه حل قطعى برآمد

تنھا راه حل قطعى
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تنھا راه حل قطعى در این جنگ فرماندھى على (ع) براى لشكر اسلام بود.چون در نظر پیامبر تنھا راه حل قطعى،على،مجسم مىشد،پیامبر ناگزیر از بروز معجزھاى شد تا على بتواند بھ آن
كار مھم دستبزند،چھ آن كھ على درد چشم بود و ھرگز،نمىتوانستبھ آن كار مھم بپردازد،مگر این كھ چشمانش بھبود مىیافت،و لذا پیامبر با آب دھان مباركش او را معالجھ كرد و چشمان او
شفا یافت.اگر میان مسلمانان كسى بود كھ جاى على را مىگرفت او مكلف بھ این كار مھم نمىشد،على در وضعى غیر عادى بود و اگر در آن جنگ وارد مبارزه نمىشد اشكالى نداشت،ولى آن

.كارى مھم بود و كسى جز على نبود كھ بتواند با خطر مقابلھ كند و بر آن پیروز شود

دو معجزھاى كھ بروز كرد

شفاى چشمان على با آب دھان رسول خدا یكى از دو معجزه بود.معجزه دوم ھمان رسالت پیامبر و خبر دادن آن حضرت بھ مسلمانان بود كھ آن مرد كھ در روز سوم فرماندھى جنگ را بھ
عھده خواھد گرفتبرنمىگردد،مگر این كھ فتح را بھ دستخویش نصیب مسلمانان كند. چگونھ محمد بھ عنوان یك بشر مىتواند آگاه شود كھ خداوند آن قلعھ را بھ دست على فتح خواھد كرد؟این

احتمال ھست كھ على كشتھ شود و یا زخم كارى بردارد كھ مانع از پیگیرى مبارزه شود.و لیكن پیامبر اكرم این كلمات را از روى ھواى نفس نگفت چھ او از روى وحى الھى سخن مىگوید
.و خداوند مىداند كھ در آینده براى على چھ اتفاقى خواھد افتاد و این كھ او برنمىگردد تا خدا بھ دست او قلعھ را فتح كند

و این چنین بود كھ ھنگام غیبت على (ع) تمام ارتش از فتح خیبر عاجز ماندند.و حضور على (آن یكھ مرد) كلید فتح و پیروزى بود.این امر آشكارا مطلبى را اثبات مىكند-قبلا راجع بھ آن
.سخن گفتیم-آن این است كھ على مجرى خط پیامبر (ص) وایجاد دولت اسلامى بود

عمر،در پاسخ شخصى كھ على (ع) را بھ تكبر متھم كرد راست گفت كھ:حقا كسى كھ مثل على باشد حق دارد بر خود ببالد«بھ خدا سوگند اگر شمشیر على نبود ھر آینھ پایھ اسلام استوار
. البتھ خداوند پشت پیامبر بزرگش را بھ وسیلھ پسر عمویش على محكم كرد كھ وعده پشتیبانى در) 7 (نمىشد.از این گذشتھ او داورترین فرد این امت و با سابقھترین و شریفترین آنھاست»

.راه ھدف بزرگ او را دھسال پیش از ھجرت داده بود.پس پشتیبانى او از پیامبر (ص) تنھا نمونھ تاریخ است

دراگر على آن قول (روز انجمن منزل) را ھم نداده بود جز آنچھ انجام داد انجام نمىداد،پس ارتباط على با پیامبر یك رابطھ طبیعى بود،نیازى بھ قول یا پیمانى نداشت.سخن پیامبر بھ على (
.«...فصل سوم) گذشت كھ فرمود:«یا على!مردم از درختان مختلفند و من و تو از یك درختیم

على آن وعده را بھ زبان نیاورد تا بھ مقامھایى كھ پیامبر (ص) بھ یارى كننده خود،وعده داده بود-على رغم عظمت آن مقامھا-برسد،بلكھ آن قول را داد چون مىدید كھ یاورى بھ پیامبر
ھمان ھدفى است كھ براى آن آفریده شده است.براستى كھ دل او را عشق بھ خدا و پیامبرش پر كرده بود.ھر كس چنان باشد تمام ھستیش را براى رضاى آن دو خواھد داد و منتھاى

.خوشبختى و كامیابیش را در انجام آن خواھد دید

.آن گاه كھ پیامبر بھ على مراتب برادرى،وصایت و خلافت را عطا مىكرد از جانب خدا فرمان صادر مىكرد.ھرگز خداوند براى آن مراتب،جز فردى لایق را برنمىگزید

حتى اگر مسالھ بزرگ رسالت نیاز بھ جھاد و فداكارى على نداشت،پیامبر براى خود برادر، جانشین و خلیفھاى جز او اختیار نمىكرد،چھ آن كھ على از جھتخلق و خوى شبیھترین مردم بھ
.پیامبر بود و ھمو دانشمندترین مسلمانان و با سابقھترین آنان بھ اسلام و مطیعترین آنان نسبتبھ اوامر الھى بود و بھ ھمان سبب محبوبترین ایشان نزدخدا و رسولش بھ شمار مىآمد

خدا و پیامبرش على را دوست مىدارند

بر محبت على نسبتبھ خدا و رسولش و نیز محبتخدا و رسولش نسبتبھ على ھمین بس كھ پیامبر روز خیبر فرمود:«این پرچم را فردا بھ دست كسى خواھم داد كھ خداوند این دژ را بھ دست
«...او مىگشاید،او خدا و پیامبرش را دوست مىدارد.و خدا و پیامبرش ھم او را دوست مىدارند

حدیث مرغ بریان
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روایت كردھاند كھ مرغ بریانى براى پیامبر آوردند تا بخورد،پس گفت:«بار خدایا:محبوبترین خلق در پیشگاه خود را برسان تا با من این) 9 (و حاكم در مستدركش) 8 (ترمذى در صحیح خود
.مرغ را تناول كند.»پس على آمد و بھ ھمراه او میل كرد

كند-بھچون على تنھا فرد شایستھ آن مقامھا بود-صرفنظر از نیاز رسالتبھ معاونت و پیكار او-مىبینیم كھ پیامبر آن مقامھا را پیش از این كھ على ایفاى تعھد خود بھ فداكارى و پیكار را آغاز 
.وى اعطا مىكند

بعلاوه پیامبر ھنگامى كھ آن مقامھا را تفویض مىكند،شاھدان رویداد تنھا سى یا چھل مرد بودند و ھمھ از اعضاى خاندان پیامبر.طبیعى بود كھ پیامبر آن مطلب را بھ دیگر مسلمانان بھ
.ھنگام یافتن فرصتى مناسب،اعلان كند

.پیامبر مصلحت دید كھ بتدریج آن را اعلان كند.پس،آن بزرگوار اندكى بعد از ھجرت شروع كرد تا برادرى خویش را با على (ع) بھ اطلاع عموم برساند

.این است مطلبى كھ در صفحھھاى آینده راجع بھ آن سخن خواھیم گفت

:پىنوشتھا

1- 222حیات محمد،نوشتھ محمد حسین ھیكل،ص  .

2- :«براى آنان (اسرائیلیھا) پیامبرى از میان برادرانشان،عرب (چون اسماعیل پدر عرب برادر اسحاق پدر اسرائیلیھاست) مانند تو (مثل موسى در این كھ او صاحب18در سفر تثنیھ فصل 
شریعت تازھاى است) بر مىانگیزم،و سخنم را در دھان او قرار مىدھم (پس از پیش خود سخن نمىگوید بلكھ عین كلمات خدا را بھ زبان مىآورد.و این است امتیاز قرآن) پس بھ آنچھ من

.توصیھ مىكنم او بدان توصیھ مىكند و ھر انسانى كھ سخن مرا گوش ندھد،سخنى را كھ پیامبر بھ نام من بھ زبان مىآورد،من مؤاخذه مىكنم

3- 179-178 ص 15 و صحیح مسلم ج 171 ص 5صحیح بخارى ج  .

4- 335 ص 2سیره ابن ھشام،ج  .

5- 29-28 ص 3مستدرك حاكم ج  .

6- 335 ص 2سیره ابن ھشام،ج  .

7- 179 ص 3شرح نھج البلاغة ج  .

8- 3805 (حدیث 300 ص 5ج  ) .

9- 131-130 ص 3ج  .
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